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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
براساس نظریج اضطراب تأثیرپذیری هارولد بلوم، میان شاعران متأخر با شاعران دذشته،  و هدف: زمینه

ای بر محور قدرتِ تأثیرِ شاعرانه استوار جویانهدلیلِ دیرآمددیِ شاعرِ متأخر، همواره رابطج دیالکتیکیِ ستیزهبه

انِ مکانیزم دفاعیِ خودآداه یا ناخودآداه، عنواست و شاعرِ متأخر با بدخوانی خلاقانج آثار ادبی دذشتگان به

درجستجوی راهی برای رهایی از این اضطرابِ تأثیر و دستیابی به هویتی مستقل و آفرینش سبکی جدید 

 میگیرد.است. این نظریه علاوه بر شعر، دیگر متون خلاقانه را نیز دربر

امه نو خاتمج كتاب مرزبان و پیرامتن دیباچهمیکند تا با بررسی تحلیلی ساختار و محتوای د این پژوهش تلاش

دمنه  واساس نظریج اضطراب تأثیرپذیری هارولد بلوم به این پرسش پاسخ دهد كه باتوجه به شهرت كلیله بر

نامه نسبت به آن، سعدالدین وراوینی چگونه از دیباچه و نامه و متأخر بودن مرزباندر زمان نگارش مرزبان

 دمنه بر دسترۀ و هایی از اضطراب تأثیرِ حاصل از اقتدار نصرالله منشی و جباریتِ كلیلهخاتمج كتاب برای ر

 متون نثر ادبی، استفاده میکند؟

ای انجام شده است. روش ای نظری است كه به شیوۀ پژوهش كتابخانهپژوهش پیش رو، مطالعه ها:روش

 تحلیلی است.  -پژوهش توصیفی

های ساختاری و سبک داستان در داستان و تمثیلی نشان میدهد كه شباهتای پژوهش ههیافت ا:ههیافت

امه ننامه و كلیله و دمنه، تقدمِ زمانی كلیله و دمنه و محبوبیت و شهرت آن در زمان نگارش مرزبانبودن مرزبان

ی انه یعنسبب شده است تا وراوینی به دلیل اضطرابِ تأثیرپذیری از كلیله و دمنه، علاوه بر بدخوانی خلاق

های خلاقانج محتوایی و زبانی در ترجمج متن، در دو پیرامتن دیباچه و خاتمه كتاب نیز فرصت را هنرورزی

مغتنم شمرد و دربارۀ ابداع و اختراع بودن كتاب و عدم استفاده از فکر و اندیشج سخنوران برجستج متقدم و 

لیله و دمنه و به صورت نامحسوس خود را بر نصرالله نامه را بر كنهایت مرزبانمعاصر خود دادِ سخن دهد و در

 منشی برتر بداند.

طریق انتساب خود به طبقج فضلا و صاحبانِ نامه، ازرو، وراوینی در دیباچه و خاتمج مرزبانایناز گیری:نتیجه

-دویی، عبارتیدهنامه، تأكید بر دزفضل به دلیلِ احاطه بر شاهکارهای نثر فارسیِ متقدم بر مرزبانهنر، اظهار

نامه و تأكید چندباره بر عدم تقلید و استفاده از فکر و معانی دیگر صاحبانِ آرایی در مرزبانپروری و سخن

نظیر میداند. او با زیركی و درایت ابتدا كلیله و دمنه را از دیگر نامه را دارای سبکی منفرد و كمسخن، مرزبان

شمولی و عام بودن دلیل جهاندمنه به ودرفتن بر كلیله هایت با خردهآثار نثر متقدم برتر میداند اما در ن

نامه را بر كلیله و دمنه و همه متون متقدم برتر میداند و از این طریق در جستجوی مخاطبِ آن، مرزبان

 است.آمدن از زیر سایج اقتدار آنها جایگاهی ویژه برای خود و كتابش، رهایی از دلهرۀ تأثیرپذیری و بیرون
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Based on Harold Bloom's anxiety of influence theory, there is 
always a dialectical and combative relationship between later poets and earlier poets based on 
the power of poetic influence due to the lateness of the later poets. According to this theory, later 
poets look for a way to get rid of this anxiety of influence, achieve an independent identity, and 
create a new style by a creative misreading of the literary works of the past, as a conscious or 
unconscious defense mechanism. In addition to poetry, this theory also includes other creative 
texts. 
By the analytical study of the structure and content of the two paratexts of the preface and the 
conclusion of Marzbannameh based on Harold Bloom's anxiety of influence theory, the present 
research aimed to answer the question of how Saad al-Din Varavini uses the preface and the 
conclusion of the book to get rid of the anxiety of influence of the authority of Nasrallah Monshi 
and the dominance of Kalila and Damneh on the scope of literary prose texts considering the fame 
of Kalileh and Damneh at the time of writing Marzbannameh and the fact that Marzbannameh 
was written later. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was conducted using library 
research. The research method was descriptive-analytical. 
FINDINGS: The findings of the research showed that the similarities in the story structure and 
style and allegorical nature of Marzbannameh and Kalila and Damneh and the temporal 
precedence of Kalila and Damneh and its popularity and fame at the time of writing 
Marzbannameh inspired Varavini to use the creative misreading, i.e. creative content and 
language craftsmanship, in the translation of the text due to the anxiety of being influenced by 
Kalila and Damneh, while he also seized the opportunity in the two paratexts of the preface and 
the conclusion of the book to talk about the inventiveness of his book and the non-use of the 
thoughts of the leading and contemporary writers, and finally considered Marzbannameh 
superior to Kalila and Damneh and himself superior to Nasrallah in a subtle way. 
CONCLUSION: Therefore, in the preface and the conclusion of Marzbannameh, Varavini considers 
Marzbannameh to have a unique and rare style through his attribution to the class of elite and 
owners of art, pontificating for being a master of masterpieces of Persian prose that precede 
Marzbannameh, emphasizing felicity, word-arrangement, and elocution in Marzbannameh, and 
asserting repeatedly not to have imitated and used the thoughts and concepts of other eloquent 
writers. With shrewdness and tact, he first considers Kalila and Damneh superior to other works 
of early prose. However, by criticizing Kalila and Damneh given the universality and generality of 
its audience, he finally considers Marzbannameh to be superior to Kalila and Damneh and all 
earlier texts, and in this way, he is searching for a special place for himself and his book, getting 
rid of the anxiety of influence, and stepping out of the shadow of the earlier texts’ authority. 
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 مقدمه
نامه در قرن چهارم هجری به قلم اس هبد مرزبان بن رستم بن شَروین، به زبان طبرستانی، نگارش یافت و مرزبان

ینی آن را به زبان پارسی دری و به نثر فنی ، سعدالدین وراو447-466در نیمه اول قرن هفتم، میان سالهای 

نامه به اعتقاد ( پیشینج داستانهای مرزبان41-65: 3، ج4373؛ بهار، 4555-4559: 6،ج4344بردرداند. )صفا، 

برخی از پژوهشگران به دوره شاهان ساسانی برمیگردد و ترجمه كلیله و دمنه و موفقیت و محبوبیت آن نزد ایرانیان 

در دوره خسرو انوشیروان پس از اینکه كلیله و دمنه به پارسی بردردانده »ن تأثیردذار بوده است: دیری آدر شکل

شد و مقبول دانایانِ ایران افتاد، به این فکر افتادند كه اثری در حیطج اخلاق و تعلیم و تربیت، همچون كلیله و 

ایی، )رض« نامه نام درفت.د كه بعدها مرزباندمنه، به وجود آورند كه این فکر منجر به خلق هستج اولیج كتابی ش

4394 :51-53 ) 

نامه همچون كلیله و دمنه بر اساس الگوی ساخت داستان در داستان و در هانر روایتهای تمثیلی شکل درفته مرزبان

ح رسیزده داستان آن، طبق روایت و ط»است و از شیوه نثر فنی بهره برده است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران، 

( از لحاظ محتوا نیز مانند كلیله و 474: 4344)فولادی و همکاران،« داستانهایی از كلیله و دمنه خلق شده است.

اجتماعی است.)همان( این همانندیها -دمنه كتابی اخلاقی با رسالت تعلیمی و ابزاری برای القای مفاهیم سیاسی

امه از نی سببِ ایجاد و افزایشِ دلهرۀ تأثیرپذیری مرزبانمیان دو كتاب و دیرآمددی وراوینی نسبت به نصرالله منش

ویی و ددیگر با دزیدهسویِسو با دخل و تصرفات محتوایی و ازكلیله و دمنه میشود و وراوینی سعی میکند از یک

یری ذایجاز و استفاده از سبکی خلاقانه و بسیار ادبی)كه موضوع این مقاله نیست(، خود را از اضطراب این تأثیرپ

برهاند. او علاوه بر این، در دیباچه و خاتمج كتاب كه فرصتی برای سخن دفتن از خود و سبک نگارش كتاب و 

ای مختلف سعی میکند بر استفاده نکردن از فکر و اندیشج ههای نویسنده است، به شیوهها و دلهرههچالشها و دغدغ

 ویژه كلیله و دمنه تأكید كند. پیش از خود و به نامه از آثارپیشینیان و متفاوت و برتر بودنِ مرزبان

اس اسنامه برمرزبان از این رو، این پژوهش بر آن است تا با بررسی و تحلیل دو پیرامتن دیباچه و خاتمج كتابِ

نظریج اضطرابِ تأثیرپذیری هارولد بلوم به این پرسش پاسخ دهد كه با توجه به شهرت متون برجستج نثر فارسی 

نامه و تأثیر این كتاب بر نویسنددان و آثار پس از خود و شباهتهای دمنه در زمان نگارش مرزبانو ه كلیله ویژبه

ساختاری و الگوی داستان در داستان و تمثیلی بودن دو كتاب، سعدالدین وراوینی برای رهایی از دلهرۀ تأثیرپذیری 

 ؟ كار میگیردخود از این كتاب و مؤلف آن چه شگردهایی به

در زمینه نقد  6ای در باب شعركتابی با عنوان اضطراب تأثیر، نظریه 4473( در سال 4435-6544) 4هارولد بلوم

یا  ای است كه شاعرای كه بلوم در این كتاب بر آن تأكید دارد اضطراب و دلهرهترین مسئلهشعر منتشر كرد. مهم

ه از شاعران و نویسنددان پیشین به آن درفتار میشود. ب نویسنده به دلیل متأخر بودن و در نتیجه تأثیرپذیرفتن

)بلوم، «كس نگفته باشد؟، شعری كه مانندِ آن را هیچچگونه شعری نو بگویمشاعر همواره از خود می رسد: »اعتقاد او، 

ات این سؤال كه همواره در ذهن و زبان شاعران و هنرمندان مطرح بوده است، در ذ»( به اعتقاد بلوم 4447:46

 «، شاعران یا سبکهای پیشین.پذیری از سنتها، هنرمندان؛ دلهرۀ تأثیرخود زایندۀ نوعی اضطراب و دلهره است

 )همان(

ه ای از دیگران تأثیر ن ذیرفته باشد، درنتیجدونهاز دیدداه بلوم از آنجا كه هیچگاه نمیتوان شاعری را یافت كه به

                                                      
1-Harold Bloom  
2 -The Anxiety of Influence; a Theory of Poetry 
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رو در ذات هر هنرمند و شاعر ایننامید. از« ناب»یا « شعر درست»آن را  هیچ شعری را نیز نمیتوان یافت كه بتوان

پذیری پنهان و آشکار از دیگران وجود دارد كه موجب اضطرابِ آنها، حتی بزردترینشان، میشود. شاعر نوعی تأثیر

ت م معتقد اسخوب همواره با این اضطراب زنددی میکند و همین نگرانی باعث خلاقیت و استقلال او میشود. بلو

دوینده و نویسنده برای اینکه از این تأثیر و اضطراب بیرون بیاید، باید پدر ادبی خود)شاعر متقدم( را سوءتفسیر یا 

كند و همین عامل است كه سرانجام سببِ خلاقیت میشود و درنهایت سبک جدیدی را به « بدخوانی»به اصطلاح 

قطعاً سببِ نوعی دریز ناآداهانه و داه آداهانه، عامدانه و لجوجانج  چنین اضطرابی»وجود میآورد. از دیدداه بلوم 

شاعر جوان میکوشد با بدخوانی اثر شاعر متقدم، هم از تأثیر او بکاهد و هم  .(44همان: «)هنرمند و شاعر میشود

(، 4475)4وانیبا آفرینش خلاقانه به هویتی مستقل دست یابد. بلوم این نظریه را در آثار دیگری همچون نقشج بدخ

 ( نیز شرح و بسط داده است.4474)3( و شعر و سركوب4475)6ساختارشکنی و نقد

ای ههبه نظر میرسد بررسی و بازخوانی متون ادبی برجسته بر اساس نظریج هارولد بلوم، میتواند چالشها و دغدغ

م و راهکارهای آنها برای رهایی از شاعران و نویسنددان این آثار در رویارویی با اضطراب تأثیرپذیری از متون متقد

این دلهره را نشان دهد؛ راهکارهایی كه در نهایت سببِ آفرینشی خلاقانه و كسب هویت ادبی ویژه برای صاحبان 

این آثار میشود. یکی از بخشهای مهم و قابلِ توجه در متون نثر دذشته كه میتواند اطلاعات بسیار مفیدی دربارۀ 

عنوانِ دروازۀ ورودِ خواننده به متن و برقراری ن در اختیار مخاطب قرار دهد و نویسنده از آن بهاثر ادبی و نویسندۀ آ

 عنوانِ پیرامتن نام میبرد و آنارتباط با او استفاده میکند، دیباچه و خاتمج متن است. بخشی كه هرار هنت از آن به

یک متن، به ندرت در وضعیتی عریان و بدون »نت را برای ورود خواننده به جهان متن لازم میداند. به اعتقاد ه

همراه است و همواره به همراه تعداد معینی از تولیدات كلامی یا غیركلامی همانند نام مؤلف، عنوان، پیش درآمد 

طور مستقیم یا ایی هستند كه متن را بهههواه( پیرامتنها، متن71: 4154پور مقدم،مهدی«)و تصاویر میآید.

ایی دذر كرد كه این ههها و آستاناند و برای ورود به جهان متن، همواره باید از ورودیربردرفتهغیرمستقیم د

دریافت یک متن از سوی خواننددان »ها ( پیرامتن94-45: 4394ها هستند.)نامورمطلق، ا، همان پیرامتنههآستان

غفول ماندۀ متون را برجسته مینمایند بخشهای م»( آنها همچنین 419: 4395آلن،«)دهی و كنترل میکنند.را جهت

ای زیرین این پیرامتنها، بسیاری از مسائل را روشن كرده ههو ارزش ادبی تاریخی آن را به وضوح نشان میدهند. لای

پاسخ به جواب میرسد و یا پرسشهایی جدید مطرح میشود كه همین امر موجب پویایی و در پرتو آن، پرسشهای بی

های یک متن عبارت است از: عنوان، عنوان ( پیرامتن444: 4345)پیرانی، « حیات آن است. و رشد علوم و تداوم

نوشت، طرح روی جلد، دیباچه، خاتمه، مصاحبه، تبلیغات و فرعی، نام مؤلف و امضای او، نام ناشر، پیشکشنامه، پی

باط با یکدیگر، منظومه متنی را شکل ا و اقمار آنها، به دور خورشید متن میچرخند و در ارتهههمانند سیار»... كه 

 (447 4345)نامورمطلق، :« میدهند.

پژوهی ادبی است. فرض پژوهش بر این است كه وراوینی در تحلیلی و به شیوۀ متن -روش این پژوهش توصیفی

را از  دنامه، بر یگانه بودن كتاب و سبک ویژۀ نگارش آن تأكید دارد و در نهایت كتاب خودیباچه و خاتمج مرزبان

دمنه، و خود را از نصرالله منشی برتر میداند و از این طریق سعی میکند و جمله كلیله همه متون نثر متقدم، از

 خود را از دلهرۀ تأثیرپذیری از كلیله و دمنه برهاند. 

 

                                                      
1- A Map of Mistreading   
2-Deconstruction and Criticism  
3 - Poetry and Repression: Revisionism from Blake to Stevens 
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 سابقۀ پژوهش
« ب تأثیر هارولد بلوماساس نظریج اضطرارابطج نیما با سعدی بر»( در مقالج 4346الله طاهری و همکار)قدرت

عد بر سر ب ای جدالهایی را كه میان روشنفکران و شاعران عصر مشروطه بهمعتقدند كه نظریج بلوم میتواند تا اندازه

نظر آنان خوانشِ نیما و نیز برخورد منتقدانج وی با شکل و محتوای  سلطج ادبی سعدی دردرفته بود، تبیین نماید. به

ردن خود و ذهنیت عمومی از تأثیر و تسلطِ مسلمِ سعدی در آن دوره، مصداق بدخوانی آثار سعدی، برای رها ك

رویکرد قرآنی سنایی به قصیده »( در مقالج 4341زاده)ای است كه بلوم آن را مطرح میکند. عبدالرضا مدرسخلاقانه

از  است كه سنایی، یکی بر این عقیده« فرخی سیستانی)با نگاهی به نظریج بدخوانی خلاق هارولد بلوم(« ابر»

فرخی، بر پایج باورهای عمیق آیینی و فکری خود كه برآمده از تحولات تازۀ سیاسی « ابر»كننددان قصیدۀ استقبال

اساس نظریج بدخوانی خلاقانج هارولد بلوم و اجتماعی قرن ششم است، از ابزار رویکرد قرآنی مدد درفته است و بر

زنانگی ادب »( در مقالج 4345زاده و همکاران)رخی رهانیده است. عبدالرضا مدرسخود را از اضطراب تأثیر شعر ف

قصد دارند با استفاده از نظریج اضطراب تأثیر، هنرورزیهای پروین اعتصامی « تعلیمی، رهانندۀ پروین از اضطراب تأثیر

قدند كه پروین اعتصامی با در بیرون آمدن از سایج اضطراب تأثیر شاعران پیش از او را بررسی كنند. آنان معت

ن یموده  -و البته مرد-داشتن تحولات سیاسی و فکری روزدار خود، همج راه شاعری را با شاعران متقدم نظردر

( در مقالج 4341اساس سبک شخصی خود، مبتکرانه رفتار كرده است. فاطمه نعنافروش و همکاران)است و بر

قصد  «ارهای نثر فارسی باتوجه به نظریج اضطراب تأثیر هارولد بلومتأثیرپذیری از نویسنددان پیشین در شاهک»

اساس شگردهای رهایی از اضطراب تأثیر بررسی كنند. ایشان ای مختلف را برههدارند متون نثر فارسی در دور

دان ندنوآوریهای خلاقانج نویسنددان متأخرِ متون نثر فارسی را راهکار آنها برای رهایی از اضطراب تأثیر نویس

ی انامه، معتقدند كه وراوینی جایگاه اسطورهپیشین میدانند. نویسنددان مقاله ضمن اشاره بسیار دذرا به مرزبان

( در مقالج 4344نویسنددان پیشین را می ذیرد و خود در مقام یک مقلد باقی میماند. یعقوب فولادی و همکاران)

اند یدهبه این نتیجه رس« کیه بر نمود اندیشج هند و ایران باستاننامه و كلیله و دمنه با تمقایسج ساختار مرزبان»

نامه برخلاف كلیله و دمنه دیدداهی كه با وجود شباهت ساختاری و سبکی دو كتاب، دیدداه حاكم بر مرزبان

 ت.  ستنها تقلیدی محض از كلیله و دمنه نیست، بلکه تدوینی هدفمند و آداهانه انامه نهنگر است و مرزبانمثبت

 

 بحث و بررسی

ذوق و قریحج هنری شاعر یا نویسنده در خلق و آفرینش اثر ادبی تأثیری مهم و بسزا دارد، اما در بنیان و اساسِ 

ا و تفکرات دیگر نویسنددان و ادبا را جستجو كرد. این مسئله كه در نقد ادبی جدید ههآرا و افکارش میتوان اندیش

میلادی، یعنی  45میان متنها یاد شده است، در اواخر دهج  6حضوریرابطه هم یا 4از آن تحت عنوان بینامتنیت

فرانسوی در آثار باختین -شناس بلغاری، زبان3های هولیا كرستوااز طریق بررسی 4447تا  4445بین سالهای 

نقل قول از ، 1( و بعدها در سه رویکرد بینامتنی شامل ترامتنیت از هرار هنت76: 4393ریزی شد)مکاریک، پایه

                                                      
1 - Intertextuality 
2 - Copresence  
3 - Julia Kristeva 
4 - Gerard Jeant 
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 و اضطراب تأثیر از هارولد بلوم ادامه یافت. 4آنتوان كم انیون

، اصطلاحِ كلیتر و شاملترِ 3و میکائیل ریفاتر 6ا و فعالیتهای هولیا كریستوا، رولان هنیهههرار هنت در ادامج نظری

نی را زیر پوشش خود قرار متای كه میکوشد تا همج ارتباطات میانرا بردزید. دستگاه تازه و پیچیده 1ترامتنیت

، 5( او مجموعج ارتباطات یک متن با دیگر متون را در پنج حوزۀ كلی سرمتنیت464: 4345مطلق، دهد.)نامور

بررسی كرد. هنت در نخستین صفحه از كتاب الواح  4متنیتو بیش 9، فرامتنیت7، بینامتنیت4پیرامتنیت

این مسألج ترامتنیت، یا استعلای متنی متن است كه »یگوید: بندی مدذاری و تقسیمدربارۀ این نام45بازنوشتنی

هر چیزی كه پنهانی یا آشکار، متن را در ارتباط با دیگر متنها قرار »ام: طور كلان چنین تعریفش كردهپیشتر به

 ( 45: 4394نامورمطلق،«)میدهد.

اضطرابِ »، بینامتنیت را زادۀ نظر در حوزۀ بینامتنیت، در تعریفی متفاوتهارولد بلوم از منتقدانِ صاحب

این اضطراب، كه سنگِ بنای برداشت او از نوشتار ادبی و خوانش انتقادی بود، »عقیدۀ او میداند. به« تأثیرپذیری

که مینامد، بل« اههخواندپیشا و ازههنوشتپیشاز»تنها معطوف به ناتوانی در اجتناب از آن چیزی است كه بارت نه

( در این برداشتِ بلوم، هر 444: 4395)آلن، « یسنددان و خواننددان از پذیرش این وضعیت است.متوجه امتناع نو

 از متون پیشین است. « 44بدخوانی خلاقانه»نوشتاری لزوماً یک 

هارولد بلوم معتقد است هر شاعر بزرگ و هر شعر بزرگ یک اتفاق بزرگ است و در همج زمانها همچنان بزرگ 

واسطج آن شاعر بزرگ با آن اتفاقِ بزرگِ پیشین ارتباط برقرار میکنند تقاد او شاعرانِ پسین تنها بهباقی میماند. به اع

اند. بر این اساس او دلیل اینکه شاعران بزردی و به همین دلیل از نظر روانی همواره تحتِ تأثیر آن شاعرِ بزرگ

 عنوانِ مرجعی در شعر بازدشتبه میلتون به صورتِ مستقیم و نامستقیم،چون بلیک، وردزورث و كیتس، مدام به

حادثج »را تجربج حضور پس از حادثه میداند. او « دیرآمددی»نام میبرد. او « دیرآمددی شعر توانا»میکنند را 

ازد. میس« دیرآمده»را شعر میلتون میداند و معتقد است این شعر میلتون است كه همج شاعران پس از او را « بزرگ

ای آنها را رها نمیکند و را علت اصلی اضطرابِ شاعران متأخر میداند؛ اضطرابی كه لحظه« دیرآمددی»بنابراین او 

 اند، توجهسبب میشود كه شاعرانِ متأخر همواره در اشعار و آثار خود، به شاعرانِ متقدم كه شاهد حادثج بزرگ بوده

 ( 95، 4447داشته باشند. )بلوم، 

ری به شرح نظریج خود می ردازد. به اعتقاد او شاعرانِ متأخر همواره نگران قرار بلوم در كتاب اضطراب تأثیرپذی

ای آینده نام و نشانی از آنها ههدرفتن در سایج اقتدارِ ادبی شاعرانِ متقدم هستند و از اینکه در زمانج خود و در دور

ظر او نر از مقابله با متقدمان میکند. بهباقی نماند، در ترس و هراس به سر میبرند و این ترس و دلهره آنان را نادزی

                                                      
1 - Antoine Compagnon  
2- Ruland Jeni 
3- Michael Rifarter 
4 -Transtextualite 
5 - Arcitextualite 
6 - Paratexttualite 
7- Intertextualite  
8- Metatextualite 
9 - Hypertextualite 
10- Palimsestes 
11 - Misprision 
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جویانه بر محور قدرتِ تأثیر شاعرانه میان آثار ادبی قدیم و جدید استوار است. ای دیالکتیکی اما ستیزههمواره رابطه

تری را جویانهكردن رقابت در مقابلِ همکاری ادبی، رویکرد جدید و ستیزهبا برجسته»نظریج اضطرابِ تأثیر بلوم 

، بلکه دهندۀ تعاملِ مهربانانج اكنون و دذشته نیستبت به بینامتنیت عرضه میکند. از نظر بلوم تأثیر ادبی، نشاننس

: 4393مکاریک، «)دشتن بر متقدمین یا ایجاد تغییر در آنها است.نشانگر نبرد اودی ی شاعران متأخر برای چیره

شدن به شعر شاعران پیشین، شاعر میشوند. با این حال « آویزان»( او همچنین معتقد است شاعرانِ متأخر با 39

ار باید به دو اقدام دست زنند: اشع -جویانج بلومبه تعبیر ستیزه-« شاعران توانا»شاعران جدید برای بدل شدن به 

بیر عآن پیشاهنگ را بازنویسی كنند، و در ضمن از خود در برابر این دانش كه صرفاً دردیر فرایند بازنویسی، یا به ت

كار درفته، اما آن ای محوری اشعار دذشته را بهههاند دفاع كنند. به نظر بلوم، شاعران انگار، بوده4بلوم بدخوانی

رو این توهم را اند، از ایندهی، و بازتأویل كردهای ددردون، بازجهتای تازهههنوشته را به شیوپیشای ازههانگار

 (  441: 4395یر، و بنابراین بدخوانشی از شعر پیشینیان نیست.)آلن، ایجاد میکنند كه شعر آنان تحتِ تأث

ای است كه میتواند توضیح دهد چرا هنوز خواندن و نوشتنی در كار به عقیدۀ بلوم میلِ به تأثیردذاری تنها انگیزه

گذارد كه تأثیرش ای را به نمایش میخلافِ جهتِ زمانه است، زیرا چهرهاست. تأثیردذار شدن همان حركت موفقِ در

شاعرِ متأخر با هدفِ كسبِ هویتِ مستقل و »است. به اعتقاد بلوم « زودآمددی»بلکه « دیرآمددی»ایجاد حسِ نه 

خلافِ جهتِ جریانِ رایج در میراثِ عظیمِ خارج شدن از زیر سایج پدرِ متقدمِ خود، حركت را آغاز میکند؛ حركتی در

این نکته است كه نظریج اضطرابِ تأثیر و به تبع آن مفهوم بدخوانی خلاق،  سنتِ مسلطِ ادبی. این امر خود اثبات

 «خلاقج»تنها جهت و رویکرد انفعالی ندارد، بلکه در نهایت به آفرینش هنری ختم خواهد شد. این همان بعُد نه

 ( 57: 4346طاهری، «)بدخوانی است.

یخواند تا بنویسد و بر اضطرابِ تأثیرِ عظمتِ دذشته ای كه بلوم در ذهن خود دارد شاعر/ناقدی است كه مخواننده

ترتیب اینو ضرورتِ محوِ پدر را تلقین میکند؛ به« 6اضطراب اختگی»فائق آید. طلسمی كه پدر بر فرزند میبندد، 

سازی، رشک و كشمکش است؛ هر خوانشی انتقالی است؛ زیرا شاعر/ ناقد را وسوسه هر خوانشی سرشار از آرمانی

بخش و مجوز پسران برای بردذشتن از پدرانشان بوده، طور تاریخی، الهاما همان الگوی رقابتی را كه بهمیکند ت

میکوشند تا « دیرآمددان»( به نظر بلوم 39، 4393است.)مکاریک، « بدخوانی»تکرار كند. پس هر خوانشی نوعی 

فضایی را آماده كنند تا  -تقدمین میکاهدزاییِ منوعی بدخوانیِ تدافعی كه از اضطراب -از طریق بدخوانیِ خلاق

 خود بتوانند در آن دست به آفرینش بزنند. )همان(

تهیه كرده است. او معتقد بود كه بیشترِ « میزان بازنگرانه»بلوم همچنین فهرستی نامتعارف از شش نوع دفاع یا 

: پیش میگیرند و اجرا میکنند را در« دذرداه شعری»سه جایگزینیِ متوالیِ دیالکتیکی یا « شعرهای قدرتمند»

به  «مجازهای جبرانی»طریقِ نشینی میکند؛ شاعران قدرتمند ازنخست، شاعر در مقابل تأثیرِ شاعرِ متقدم عقب

استفاده میکند. به اعتقاد او خَمشِ، نوعی « خمَِش»برمیخیزند. او از اصطلاح « مجازهای تحدیدی»مقابله با 

یِ سازاست كه مناسبِ هر نوع بدخوانی خلاق است؛ این مفهوم نشانگرِ مختل« هبدخوانی بازنگران»یا « انحراف»

باب دومین حركتِ دیالکتیکی را « 3زداییالوهیت»آغازینِ بینشِ شاعرِ متقدم توسط شاعرِ جوان است. به نظر او 

کته وم بر این نساختنِ شاعرِ متقدم توسط شاعرِ جوان است. بلشمردن و تهیمیگشاید؛ این حركت متضمن كوچک

                                                      
1- misreading  
2- casteration anxiety  
3- Kenosis  
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، خود را نیز از موضعِ او جدا میکند. بلوم در «در درون خود»قدرتِ شاعر متقدم « از میان بردنِ»تأكید میکند كه 

سازی به اعتقاد او فرایندی است كه در آن توسطِ شاعرِ متأخر نام میبرد. اهریمنی« سازیاهریمنی»ادامه از فرایند 

را آخرین مرحلج تقابل دو شاعر « طلب»شاعر پیشین قرار میگیرد. او « والاییِ»مقابلِ شاعرِ متأخر در « 4پادوالاییِ»

میداند كه متضمنِ تزكیه و پالایشِ شاعرِ متقدم است. شاعر متأخر با كاستن از تأثیر شاعرِ پیشین مرحلج طلب را 

« بازمیگردد»که دویی بارِ دیگر صورت كامل انکار و سركوب نمیشود، بلانجام میدهد. در این صورت شاعر پیشین به

-11: 4475؛ 94-99: 4447است.)بلوم، « شاعر جوانِ شاعرِ جوان»اما این بازآمدن، بازآمدن شاعرِ متقدم در مقامِ 

 ( 34-39: 4393، مکاریک، 55

 و هرچند بلوم برای شرح نظریج اضطراب تأثیرپذیری از شاعران نام میبرد، اما این تأثیرپذیری خایِ شعر نیست

هر نوعِ ادبیِ خلاقانه را در بر میگیرد و همج نویسنددان، شاعران، منتقدان و دیگر پدیدآورنددان آثار خلاقانه را 

فت باید د»تحتِ فشار قرار میدهد. در پاسخ به این سؤال كه كدام خوانش بدخوانی و كدام بدخوانی خلاقانه است، 

ه شاعرِ متأخر اجازه دهد تا لحن و صدایی مستقل نسبت به هر خوانشی از متنِ مسلط، كه به شکلی خلاقانه ب

است و بدخوانی خلاق ابزاری است برای رهایی از سلطج تأثیر متقدمان و « بدخوانی خلاقانه»متقدمان اتخاذ كند، 

ای رو پدیدآورنددان آثار خلاقانه، تمام تلاش خود را براین( از54: 4346طاهری،«)دستیابی به هویت مستقل ادبی.

آوردن جایگاه پدیدآورندۀ متقدم و در كردن تأثیر پدیدآورنددانِ متقدم بر اثر ادبی و هنری خود و پایینرنگكم

كار میبرند. او در این مرحله میکوشد تا حرمتِ قدسی شاعر یا نویسندۀ بردن جایگاه و ارزش اثر خود بهنتیجه بالا

از جایگاهِ بلندِ خداوندی به زیر بکشد. او در این مرحله، تلاش میکند بیالاید و او را « سازیاهریمنی»متقدم را با 

تا با اندک و محدود جلوه دادن تأثیرِ شاعر یا نویسندۀ متقدم و البته نه انکار كامل او، از تأثیر اثرِ متقدم، بر خود 

 تجو كند. بکاهد و با این شیوه هویت مستقلی برای خود و جایگاهی ویژه برای شعر یا هنر خود جس

 

 ای تحقیقههیافت

نامه را با حمد و ثنای پرورددار آغاز میکند. او س س به نعت حضرت محمد )ی( سعدالدین وراوینی دیباچج مرزبان

ای بعد دیده میشود. ههای متون نثر این دوره و حتی دورههاتفاق دیباچبهمی ردازد. چنین مطلع مذهبی در قریب

های غیرلازم، انگشت بر توانایی خود در كسبِ دانش و علوم ادبی و بلاغی دوییزیادهوراوینی س س با پرهیز از 

نامه را به رخِ دیگر منشیان میکشد. س س مینهد و هنر و توانایی خود در سبکِ ممتازش در ترجمج كتابِ مرزبان

 به روالِ دیگر متون ادبی زمان خود، ممدوح را مدح میکند. 

ویژه نصرالله منشی و حضور قدرتمند كتاب او بر ی و اقتدار نویسنددان متقدم بر خود بهوراوینی كه خود از بزرد

انند مدمنه را در میانِ دیگر متون ادبی، كمونامه، كلیلهپهنج نثر فارسی آداه است، با وجود اینکه در دیباچج مرزبان

ای شطرنجِ فضل، دانش و ههانه و با چیدن مهرنامه، با اتخاذ شگردهایی زیركمیداند، اما در سراسر دیباچج مرزبان

واننده، آرایی میکند و با آماده كردن ذهنیت خسبکِ نگارشِ برترِ كتابش، در برابر دیگر منشیان و نصرالله منشی صف

خود یکند مطریق سعی دمنه و دیگر متون نثر برتر میداند و از اینونامه را بر كلیلهدرنهایت در خاتمج كتاب، مرزبان

 را از اضطرابِ تأثیری كه در سراسر دیباچه او را احاطه كرده است، رها كند. 

 

 

                                                      
1- counter-sublime  
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 انتساب و ارتباط با طبقه فضلا. 3

دوستی و اظهار فضلی است كه نویسنده به نامه، دانشیکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پیرامتنهای مرزبان

نامه بر تواناییهای علمی و ادبی اوینی از آغاز دیباچج مرزباندفعات و به شکلهای مختلف به آن اشاره میکنند. ور

یاری برای عنوانِ معرا به« اربابِ قرایحِ سلیم و طبایعِ مستقیم»خود انگشت میگذارد. او با تیزبینی و ذكاوت تأییدِ 

از  ه بسیاریمیکند و با تأكید بر اینکداشتنِ همزمان در دو حوزۀ نظم و نثر انتخاب تشخیصِ دشواریِ تخصص

اند، برخورداری خود از این دو صنعت را یکی از خصوصیاتِ برجستج خود میداند بهرهطالبانِ علم از این دو هنر بی

اما بعد، پوشیده نیست بر اربابِ قرایحِ سلیم و طبایعِ مستقیم كه »و خود را از بسیاری از طالبان علم برتر میداند: 

عذر دارد، چنانکه رویِ این مطلوب از بیشترِ طالبان در پردۀ امتناع است، و طبع جمع بین صناعتی النظم و النثر ت

بودن خود از این دو صنعت با انتخاب زبانی مند( وراوینی در بیانِ بهره4نامه: )مرزبان« از ایفاء حقِ هر دو قاصر.

لام، نشینی كن شیوۀ ممکن در محورِ همدادن آنها به بهتریا و قرارههپیراسته و استفادۀ درست و بجا از بهترین واه

از مبادی »میکند كه كند. او تأكید تلاش میکند برتریِ خود را نسبت به همج نویسنددان دیگر به خواننده اثبات 

، برای برخورداری از دانش نظم و نثر تلاش «البیض كهولت استكار كه اوایل غرۀ شباب بود الی یومنا هذا كه ایام

نقود »است، و میآورده « عقود منظومات را در عقدِ اعتبارِ فحولِ افاضل»است و در این مدت بسته  كارزیادی به

قدر وسع، این دو كریمه را در حجر ترشیح به»دفتج خود، است تا بهمینهاده « منثورات را سکج قبولِ ملوک و اكابر

( وراوینی از 9-7همان: «)آمد.عث رغبت بادید و تربیت چنان برآوردم كه راغبان و خاطبان را به خطبتشان بوا

گر سویِ دیاست و ازكرده سو اشاره میکند كه برای برخورداری از عقود منظومات و نقود منثورات بسیار تلاشیک

نیز موردِ « نقودِ منثوراتش»او مورد تأییدِ فحول و متخصصانِ افاضل بوده و « عقودِ منظوماتِ»میدهد كه اطلاع 

ا و ههای كه راغبان و خاطبانِ این دو صنعت با خواندن چنین نوشتدونهاست؛ بهدرفته ملوک و اكابر قرارقبولِ 

 است.یافته ایی، انگیزه و رغبتشان برای خواندن این آثار افزایش ههسرود

لعهد اتگان قریبدومین ویژدی مطالعاتی كه وراوینی آن را مایج تفاخر خود میداند، مطالعج سخنان اهل عصر و دذش

 «خبیثات»همه را شناخته است و قدرت تمییز و جدا كردن « بمسبار استقصا غور محاسن و مقابح»است كه او 

ت و او اسنگری او در آن سخنان شدهآنها را داشته است. این دانایی و تیزبینی سببِ هرف« طیبات»این سخنان از 

عهد الو بعدما كه سخنان اهل عصر و دذشتگان قریب»كرده است: را به تواناییِ تشخیصِ سخنِ خوب از بد مجهز 

ا از انداختم و ابکار ركردم و بمسبار استقصا، غور محاسن و مقابح همه بشناختم؛ خبیثات را از طیبات دوررا مطالعه

ات و حکایكردم و احتواء نظر بر ركیک و رقیق و جلیل و دقیق حاصل آمد. بعضی از آن كُتُب اسمار ثیبات تمیز

یافتم به سیاقت مهذب و عبارت مستعذب آراسته و الفاظ تازی در پارسی به حسن تركیب و ترصیف استعمال، و 

 ( 4-9)همان: « جمال آن تصنیف فی اَبهیَ ملَبَسٍ و اَشهیَ منظرٍ بر ابصار اهل بصیرت جلوه داده.

نظم و  ترین و مشهورترین آثاربهایی كه برجستهوراوینی س س به معرفی و نقدِ منابع مطالعاتی خود می ردازد؛ كتا

پردازی با معانی بلند، بهترین شاهکارهای ادب اند و از تلفیقِ انواع صنعتنثر فنی و مصنوع در زمان خود بوده

میدهد كه معیارهایش برای نویسندۀ توانا و دویی نشان اند. او از آغازِ دیباچه با درایت و زبدهفارسی را رقم زده

ند، متونی میک اش یادعنوانِ منابع مورد مطالعهیژدیهای نویسنددی برتر، بسیار بالا است. كتابهایی كه از آنها بهو

را  های نیک و بد آنمیبرد و ویژدیاند. وراوینی این آثار را نام هستند كه از نظر لفظ و معنی در نوع خود، بهترین

میکند و از این طریق احاطه و تسلط خود را بر دیگر آن آثار را نقد بارتعمیکند؛ بهصورتِ بسیار مختصر معرفی به

بودن خود در موضوعِ كتاب نظر میدهد و از سرآمدی خود و صاحبِ سخنان دقیق و ركیکِ آنها به مخاطب نشان
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بر ینی از این طریق علاوهمیکند. وراو میکند و كتاب را نقدخبر میدهد. او هر اثر را همراه با نام نویسندۀ آنها معرفی 

تفاخر به دانشِ دستردۀ خود در موضوع كتاب، اطلاعات بسیار مفیدی دربارۀ آثاری كه به این سبک و در این 

اند، به خواننده میدهد؛ دویی پیشینج مطالعاتی موضوع كتاب را در اختیار مخاطب قرار میدهد. موضوع نگارش یافته

دبادنامه میداند؛ و سن« اكلیلی مرصع به غُرر لالی و دُرر متلالی بر فرق مفاخران براعت»وراوینی از این آثار كلیله را 

ی آن اكرده، و طایفهاست و برخواندن آن تحریضدادهباد قبولش نامیج رغبات را در طبایع تحریک»را با وجود آنکه 

ی لا عند»فایده و ناسودمند است: ه او بینمیداند بلکه به عقیدتنها ارزشمند ، اما او آن را نه«را مستحسن داشته

عِ كلمات به بدایع و روای»الکتبه منتجب بدیعی را مجموعج مکاتباتی میداندكه وراوینی همچنین عتبه«. طائل تحته

او در ادامه این كتاب ارزشمند « است.و نکات مشحون است، لطف از متانت درآویخته و جزالت با سلاست آمیخته 

ند؛ ااند اما به مراقی غایاتش نرسیدهمیداند كه باوجود اینکه كتُابِ محقق، عتبج آن را بسی بوسیده را در جایگاهی

نگری و تسلط خود بر سخنان اهل عصر و دذشتگان اما او، خود، با توجه به اینکه در آغاز بحث از احتواء نظر و هرف

را دارد. وراوینی در ادامه عنوان میکند كه این اثر العهد سخن دفته است، دویی ادعای رسیدن به این جایگاه قریب

ند انیازی و توانایی دبیران دانستهچنان ارزشمند است كه دروهی خواندن و درک این كتاب را به تنهایی مایج بی

( و دبیران را از جستجوی افکار زیبای منشیانه در 45همان:«)ایست از طلب غوانی افکار دبیرانهمغنی شیوه»زیرا 

 نیاز میکند. یگر آثار بید

اسماع خواننددان قدحهای ممزوج از قدح و مدح آن را بر »وراوینی مقامات حمیدی را اثری مسجع میداند كه 

دیر به سنج و بسیار سخت( او همچون منتقدی تیزبین و نکته45همان:«)اند.نوای اسجاع آن از یکدیگر فرادرفته

 كه دوش و دردن آفاق بدان متحلی»رشیدالدین وطواط را دوهری میداند « فراید قلاید»میدهد و نقد خود ادامه

ن الدیالمصدور شرفهمان( وراوینی نفثه«.)استالالباب از فضالات فضل او ملءالأهاب و ممتلی است و خواطر ذوی

آن را نگارش كرده الدین ابوالرضای قمی، میداند و ذیل آن كه نجم« ایراد سخن ایجازی از باب اعجاز»كاشی را در 

به یواقیت نکت و درر امثال مالامال، اطراف آن به آبّ عذب عبارت شسته و غبار تکلف و تعسف »است به عقیده او 

شرح خصایل آن »همان( وراوینی این كتاب را چنان باارزش و سودمند میداند كه میگوید: «.)پیرامنش ننشسته

نامه شده در دیباچج مرزبانهای مطرح( دیگر كتاب45همان:«)دردد. ذیل را ادر مذیل كنم به امتداد ایام پیوسته

سیدی زنگانی، رسالات بهاءالدین بغدادی و ترجمه یمینی. او همچنین بنالدینالشارق تألیف زیناند از: ذرهعبارت

ا معتقد است نفثات سحر كلام و مجاجات اقلام امیر خاقانی شروانی را ادرچه از رسوم دبیران بیرون میداند ام

 پاره سواردر آن میدان كه او سه طفل بنان را بر نی»خاقانی نسبت به خیل فصحاء زمانه چنان برتری دارد كه 

-44 )همان:«السبق براعت از همه بربودی و درددام زردۀ كلکش اوهام سابقان حلبج دعوی بشکافتی.كردی، قصب

47  ) 

ای اعلای نویسنددی و نثرهای ههعنوانِ نمونشده كه در زمان او بهوراوینی علاوه بر كتابهای مشهور و شناخته

م از است و این حجمیبرد كه به مطالعج آنها نیز محظوظ دشته  اند، از رسایل دیگری ناممنشیانه شناخته میشده

داری از این آثار عنوانِ بردی زرین بر كارنامج مطالعاتی خود میافزاید. او همچنان بر مطالعه و برخورمطالعه را به

ح، ذوق، فصیای حکیم، بادهد كه با نویسنده میکند به مخاطب خود اطمینانطریق سعی اینتأكید میکند و از

طریق به او یادآوری میکند كه هرچند ممکن است اینرو است و ازدان روبهای خلاق و نکتهبرخوردار از قریحه

دمنه  و های زیادی ازجمله كلیلهمشابه باشد، اما او مترجمی است كه كتاب دمنهوساختار و الگوی كتاب او با كلیله

پردازی آشنا است و قطعاً زیرِ تأثیر آن كتاب قرار ندارد: رو با انواع شیوۀ سخنایناست و ازرا با دقت و تأمل خوانده 
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وقوف بر حقایق آن درد دقایق  و دیگر رسایل و رقاع و فصول از انواع به مطالعج همه محظوظ دشتم و بعد از» 

 ای از افنانِ عباراتمبدعات برآمدم و شمیمی از نسیم هریک به مشام آرزو استنشاق كردم. چون نحل بر هر شکوفه

یک آنچه خلاصج لطافت و مصاصج حلاوت بود، با خَلیِه خاطر بردم تا از مفردات اجزای آن مركبی نشستم و از هر

با این حال او بارها  (49-47همان :«)آمد، كه امکان تمییز از میان كل و جزء برخاست.وار حاصلبفرط امتزاج عسل

مینامد. او با سودند یادكردن به « بکرآمده غیب»و « اختراع»نامه تأكید میکند و آن را بر نو و بدیع بودن مرزبان

سخن متاعی در بار خود نبسته حبخانج فکرتِ هیچ صادانای آشکار و نهان، به مخاطب اطمینان میدهد كه از نهان

است و هر دُرّی كه در جیب فکر و دریبانِ سخن نشانده است، از دُرج مُفکرۀ خویش بیرون درفته است و هر 

 (63مرجانی كه از آستین عقل و جان ریخته است، از خزانج حافظج خود برآورده است.)همان:

ادبی با این طول و تفصیل، وقتی بیشتر مشخص میشود كه او  بودن ذكر نام امهاتِ كتابهایبودن و هدفمندآداهانه

در ذیل كتاب خود، كلیله و دمنه را نیز با وجود برتری نسبت به دیگر آثار ذكر شده، با آنها در یک كفج ترازو قرار 

تر و برتر نامه را از همج آنها بهمیدهد و همه را از نظر سبک و محتوا در یک دروه و از یک نوع میداند و مرزبان

ی ست بر یک سیاق نهاده و سخناند بیشتر فخاصه كلیله، اساسیاین دفاتر كه در عجم ساخته»میداند. به نظر او 

ای چون او كه برترین كتابها را خوانده و به مقام تشخیصِ نیک و بد ( اما نویسنده735همان: «)بر یک مساق رانده

دمنه را ندیده است اما  و یعنی آفرینشِ كلیله« حادثج بزرگ»آن است و « دیرآمده»در آنها رسیده است، هرچند 

خود كمتر نیست كه از او برتر است. هرچند او برای نصرالله « پدرِ ادبی»تنها از با تلاش و كسبِ فضل و دانش نه

ا ام استرجحانی شایع قائل « تقدم فضل»و حتی « زودآمددی»یعنی « فضل تقدم»منشی و كتاب او به دلیل 

آرایی محروم میداند. پروری و سخنكلیله و دمنه را از ارائه معانی متنوع و متعدد برای انواع ذوقها ناتوان و از عبارت

 باشد، جز یکادرچه ذوقها را معسول و طبعها را مقبول »میکند كه ای تشبیه دمنه را به حدیقهووراوینی كلیله

پردازی و محتوی چند نمط از اسالیب سخن»نامه را مشتمل بر مرزبان ( اما735همان:«)میوه در آن یافت نمیشود.

جنتی پر از »نامه را ( او همچنین مرزبان734میداند.)همان:« پروریآرایی و عبارتبر چند شیوه از اصَناف سخن

ه هر حسی را از افرادِ الوانِ ازاهیرِ معنی و اشکالِ ریاحینِ الفاظ و اجناسِ فواكهِ نکت و انواع ثمار اشارات میداند ك

نامه را به چند دلیل از است.)همان( او در ادامه به صراحت مرزبان« ای و هر ذوقی را از آحاد آن نصیبیآن بهره

.عدم استفاده 6.عدم استعمالِ الفاظ نامستعمل تازی، 4جملج آن كتابها و حتی كلیله و دمنه، منفرد و برتر میداند: 

.توانایی بیان یک موضوع در شکلهای تازه و بدیع و غیرتکراری 3پارسی كتابهای دیگر و از امثال و اشعار تازی و 

اول آنکه از شواردِ الفاظ و بوارد تازیهای نامستعمل... درو هیچ نتوان یافت. دوم آنکه از »بودن مطالب. به دفته او: 

، چنان محترز بوده كه دامن سخن بثفُلِ اندكردهامثال و شواهد اشعار تازی و پارسی كه دیگران در آن كتب ایراد

رده. سیم مالیدۀ دیگران اشتمام نکالندره به دلهای بوییده و دستخاییده و مکیدۀ ایشان باز نیفتاده، والا علی سبیل

دری چنان كرده كه آنکه یک موضوع معنی را بعینه در مواضع بسیار دفته است و به وصفهای دونادون جلوه

( این در حالی است كه نصرالله منشی این 737-734همان:«)الله از سوابقِ كلمات مکرر نگشته،ای الاماشاءكلمه

 كانِ خرد و حصافت و دنج»دمنه را  وجهانشمولی را مایج نازش و امتیازی برای كلیله و دمنه میداند. منشی كلیله 

مختلفِ اجتماعی و سیاسی به آن نیاز  ا و طبقاتِههمیداند. كتابی بسیار سودمند كه همج درو« تجربت و ممارست

هم سیاستِ ملوک را در ضبطِ مُلک بشنودن آن مدد تواند بود و هم اوساط مردمان را در حفظ »دارند؛ چنانکه، 

دمنه را بر دیگر  و همان( منشی در خاتمج كتاب یکبارِ دیگر كلیله«)شد.تواند مِلک از خواندن آن فایده حاصل 

بودن كتابِ خود میداند. به نظر او كتبِ دیگر را شمول میداند و دلیل این برتری را جهان برتر كتابهای زمان خود 
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دل خوانند، و این مجموع، بنزدیک دوست و دشمن و مسلمان و مشرک و معاهد هواخواهان مخلص و بنددان یک»

( 165كلیله و دمنه: «)ل مهجور نگردد.و زمیّ مقبول باشد، و تا زبان پارسی میان مردمان متَُداول است، بهیچ تأوی

كدام فضیلت از این فراتر كه از امت به امت و »شمولی اشاره كرده بود: او پیش از این در دیباچه نیز به این جهان

( بنابراین وراوینی با سوءتفسیر یا تفسیری متضاد از موضوعِ 44)همان:« ملت به ملت رسید و مردود نگشت؟

عنوانِ امتیاز كتابش مطرح كرده است، بر كتاب او خرده میگیرد و آن را منه كه منشی بهجهانشمولی كلیله و د

 نقطه ضعفی برای آن میداند.

نامه نسبت به دیگر آثار درنظر دارد كه به اعتقاد او برای مرزبان« خاصیتهای جزوی بسیاری»وراوینی همچنین 

انستن دیابند. او سخن در برتر و یگانهمیآن كتاب، آنها را در به وقتِ مطالعج دقایقِ« بیننظرانِ باریکبالغ»تنها 

نامه را به جایی میرساند كه دلیل تأخیر در نگارش كتاب را همزمانی با تأسیس دارالکتب ممدوح در شهر مرزبان

ج تقدیر در یمعلوم شد كه تعب»تبریز میداند و این را نشانه اقبال و سعادتمندی و بر اساس حکمت و تقدیر میداند: 

تعویق و تأخیر آن همین بود تا خاتمت آن با فاتخت چنین توفیقی كه خداوند، خواجج جهان را بتحقیق مقرون 

 (755نامه:مرزبان«) عنان آید و این بضاعت مزجات در مصر جامع تبریز با آن ذخایر سعادت مضاف شود.شد، هم

ی دردانمیتوان به این نتیجه دست یافت كه او همچون پازل رو با دقت در اظهار فضلهای پیاپی وراوینی،از این 

ای بازی را به دقت انتخاب و كنار هم میچیند تا در نهایت قطعج اصلی را كه اثبات برتری ههماهر از ابتدا تمام قطع

یری پذكند و خود را از اضطراب تأثیردمنه و بزردی خود در برابر نصرالله منشی است، رووكتاب خود بر كلیله

 دیرآمددی رها كند.   

و چون »ای درانبهای خود میداند:ههبردن از مطالعات و اندوختنامه را بهرهوراوینی همچنین علت نگارش مرزبان

ای دذارم، در ملابست و ممارست این فن روزداری به من برآمد، خواستم كه از فایدۀ آن عایدۀ عمر خود را ذخیره

( او سعی میکند نشان دهد كه با آداهی و بصیرتِ 49همان: «)آرایی توان داد ابداع كنم.و كتابی كه در او داد سخن

رو به مخاطب میگوید او تلاش میکرده است تا از كامل، بهترین كتاب را برای ترجمه انتخاب كرده است؛ از این

ید، تا كسوتی زیبنده از آدستباشد، بهای كه از پیرایج عبارت عاطل عرایس فکر مخترعاتِ دذشتگان مخدره»

عرایس »( عبارتِ 44همان:«)بافتِ قریحج خود درو پوشد و حلیتی فریبنده از صنعت صناعت خای برو بندد.دست

برای ترجمه دلالت میکند. این تأكید « ترین معنیبهترین موضوع و بدیع»بر انتخاب آداهانج « فکر مخترعات

 است بلکه اساس كار او یافتنپردازی برای وراوینی مهم نبوده صنعتدهندۀ آن است كه تنها صورت و لفظ و نشان

ای والا بوده است؛ زیرا او، خود، قادر به پوشاندن كسوتِ زیبنده و حلیتِ فریبنده بر تن آن عروس فکر و اندیشه

 است.زیبا بوده 

 

 استقبال مخاطب از كتاب. 2

عنوانِ امتیاز كتاب و سبکِ نویسددی خود میداند، نامه را بهنسعدالدین وراوینی رغبت و استقبال دیگران از مرزبا

ای متوسط و مردمان معمولی هههای تیز توجه دارد و سخنی از درواما او تنها به افاضل و اهل هنر و صاحبانِ ذهن

بندان ایهپیر»و « داران معنیمایه»به میان نمیآورد. او بار دیگر تلاش خود برای ترجمج كتابی كه مورد اقبال و رغبتِ 

الجمله از بدایت تا نهایت كه دل بر اندیشج این اختراع نهادم فی»است را مایه فخر و تبخترِ خود میداند: بوده« هنر

بند هنر كه رسیدم، او را بر اتمام آن دار معنی و پیرایهو همت بر افتراعِ این بکرآمدۀ غیب دماشتم، بر هر مایه

 ( 64)همان: «مرغَّب و محرَّض یافتم.



 64/ …نامهبررسی اضطراب تأثیرپذیری سعدالدین وراوینی در پیرامتن دیباچه و خاتمه مرزبان

 

عنوانِ یکی از محاسن كتاب و مایج افتخار خود و هنر نامه را بهدروه دیگری كه وراوینی استقبالِ آنان از مرزبان

اند كه او آنها را به دو دروه تقسیم میکند: ای از اهل علم و ادب در نظامیه بودهنویسنددیَش میداند، طایفه

كردنِ شیرینیِ كامَ آنها از شنیدن ای كه وراوینی بازدوطایفه«. افاضل بقایای سَلفِ»و « نورسیددان عالم معنی»

در  و»... میداند: « زدنی غیرلازملاف»نامه و شگفتیَ آنها از سبک و روش كتاب در یک نگاه را بخشهایی از مرزبان

 بعضی بقایای سلف پیِ نظامِ حال، در مدرسج نظامیه از انفاس ایشان كه بعضی نورسیددان عالم معنی بودند و

افاضل، به اقتباس ایشان تسکینی میدادم، یک دو جزء ازین اجزاء در مطالعج این طایفه میآوردم. ادر از استحلایی 

كه مذاقِ همه را از خواندن آن حاصل آمد، عبارت كنم و استطرافی كه این نمط را نمودند بازنمایم، تکلفی در 

العقدِ قوم بود و به لطفِ طبع و سلامتِ باشم. و یکی از آن طایفه كه واسطه الحاَجَه نمودهصورت تصلفِ مِن غیَرِ

ذوق و دقتِ نظر و كمالِ براعت از اهل این صناعت ممتاز، از تماشای سوادِ آن هردز سیر نمیشد، و این لفظ، ادرچه 

 (43ن:)هما« القَلبِ عَلیَ بیََاضِ العَینَ.بازدفتنِ آن مستهجن است، بر زبان راند و دفت: و حُقَّ لهَُ اَن یُکتَبَ بِسوََادِ 

دوستی و ارتباط با اهل دانش و فضل در كلیله و دمنه نیز به دفعات مشاهده میشود. نصرالله چنین ادعای دانش

ی اهل اكردن مخاطب ازاینکه با نویسندهدوستی و هنرمندی خود و آداهدادن دانشمنشی نیز اولین دام برای نشان

لی هریک فض»عقیدۀ او  میکند كه به ای از مشاهیر عنواناش با طایفهرو است را ارتباط و دوستیوبهعلم و فضل ر

ا بر او ر»میدهد كه منشی توضیح « وافر و ذكری سایر داشتند و به منزلت ساكنان خانه و بطانج مجلس بودند.

بود و به مطالعت و مواظبت بر كسب هنر آن ه دشتمجالست و دیدار و مذاكرت و دفتار با این دروه چنان اِلفی تازه

است و غایتِ نَهمتِ خود را بر آن بود كه از مباشرت اشغال و ملابست اعمال، اعراضِ كلی میکرده  افتادهمیل 

 میجسته و آن را سرمایج سعادتمقصور میداشته، كه یکی از ایشان را درمییافته، و ساعتی به مفاوضت او مؤانست 

مند به دانش و هنر و ( منشی خود را چنان مشتاق و علاقه47-44كلیله و دمنه: «)است.دولت میشناخته و اقبال و

( بر زدندر لباسِ تصلّف)لاف»میکند كه خود نگران است، نکند این سخنِ اومصاحبت با اهل علم و دانش معرفی 

ضرورتِ انصاف، نقاب حسَد از جمال »د كه ادر میده رو بلافاصله توضیحاین( از47همان: «)خواطرِ مخاطبان بگذرد.

خویش بگشاید و در آیات براعت، و معجزات صناعتی كه كتابِ او بر ذكر و اظهارِ بعضی از آن مشتمل است، تأملی 

شود كه تا در تحصیلِ دانش همتی بلند نباشد و رنج تعلّم تحمل نشود، در سخن كه به میبسزا رود، مشخص 

صورتِ پوشیده خود را دارای این ( او به47همان: «)نمیآید.دست می بدان است، این منزلت به اعتقاد او شرفِ آد

ت و اسكرده منزلتِ عالی در سخن میداند زیرا هم در تحصیل، همتی بلند داشته و رنج و سختی تعلیم را تحمل

مندی خود به دانش و هنر، توضیح قهدادنِ شدتِ علااست. او برای نشانكرده هم سخنی ارزشمند و درانبها ارائه

 روزدار بر قضیّت عادتِ خویش در بازخواستن مواهب، آن جمعِ مشاهیر را نیز پرادنده»میدهد كه حتی پس از آنکه 

رو اینهمان( از«)نمیدانستبود، او خود را جز به مطالعج كتاب، متهدی  شدهبود و نظام حال آنها دسسته  كرده

ز طریق انتساب خود به دروهی از مشاهیرِ فضلا و تأكید بر همنشینی و مصاحبت با آنها و شور و نصرالله منشی ا

میکند كه تنها راهِ سعادت دوست معرفی اشتیاق فراوان برای این مجالست و مؤانست، خود را فردی متفکر و دانش

 میشود كه مندی سبببر این علاقهحد  ازو دولت را مطالعج كتاب و تحصیل دانش و هنر میداند. تأكید بیش 

ای را كه دوستدار دانش و مجالست با علما باشد، راحتتر ب ذیرد و میتواند بیشتر به مخاطب، سخن نویسنده

 كند. ایش اعتمادههدفت

یازی تنامه را امنامه، ثبتِ نام و ذكر ممدوح در دیباچج مرزبانبینی مرزبانسعدالدین وراوینی در ادامج فرایند برتر

امه نطریقِ ثبت در دیباچج كتابِ مرزبانعقیدۀ او این نامِ ممدوح است كه ازبرای ممدوح میداند نه كتاب؛ زیرا به
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-میماند. )مرزبان« نامه بر روی روزدار مخلَد و مورَخو نام بزردوارش از دیباچج مرزبان»مخلَد و جاودان میماند: 

چشمِ اهلِ زمانه بسواد و بیاضِ آن »است مه را برتر از این میداند و معتقد نا( هرچند وراوینی مقام مرزبان31نامه:

همان( و به دمان او ادر كسی «)دردد و طراوت و جدتِ آنرا اختلاف جدیدین و اتفاق فرقدین باطل نگرداند.روشن

و مذاق حال ا»است كه  باشد، ممکن« الاوان نگشتهباشد و نشوانِ این شرابِ مختلفاز صافِ ساغرِ انصاف نخورده »

 نامه.همان( كه در این صورت ایراد از آن فرد است نه مرزبان«)برعکس، ادراكی دیگر كند.

صورتِ زیركانه و بسیار ظریف به این نکته اشاره میکند كه نامه، وراوینی بهبا این تأكید بر مخاطبان ویژۀ مرزبان

دمنه بسیار بالاتر است و  ونامه از كلیله و ادبی مرزبان هرچند ظاهر دو كتاب به هم شبیه است اما سطح علمی

 برای افراد عادی و طبقج مردمان معمولی قابل فهم و درک نیست. 

 

 سبک نگارش كتاب. 1

سعدالدین وراوینی چنان به دستبافتِ قریحج خود اطمینان دارد كه با وجود اینکه ابتدا تنها كتاب كلیله و دمنه را 

درعجم ماعدای كلیله و دمنه كتابی دیگر مشحون به غرایب حکمت و محشو به رغایب عظت : »همتای آن میداند

نامه را از كلیله و دمنه و دیگر )همان( اما چنانکه ذكر شد در ذیلِ كتاب، مرزبان« اند.و نصیحت، مثل آن نساخته

تن نامه را نداشبودن مرزبانل دمناممیداند. وراوینی دلیاست، برتر متون نثری كه پیش و پس از آن آفریده شده 

ست، اای كه وراوینی بر تن این مخدره پوشانده عبارت دیگر كسوتِ زیبندهپیرایج هنر و ظاهر ناآراستج آن میداند. به

و پنداری این عروس زیبا كه از درون پرده خمول بماند، و »آرایی آن خواهد شد: سببِ رعنایی و زیبایی و جهان

اری منشآت در برّ و بحر سفر نکرد و شهرتی لایق نیافت، هم از این جهت بود كه چون ظاهری چون دیگر جو

رو از همان این( از64-65نامه:)مرزبان« آراسته نداشت، دواعی رغبت از باطن خواننددان بتحصیل آن متداعی نیامد.

میآورد. به دفتج خودش: دست ا به ر« خانج دولتدنج»زمان میانِ طلب در میبندد و از پای نمینشیند، تا آن 

زوایای آن همه بگردیدم و خبایای اسرارِ آن بنظر استبصار، تمام بدیدم و طلسمِ تركیبِ آن ازهم فرو دشادم، و از »

 (66)همان:« حاصل همه ملخّصی ساختم، باقی انداختم.

س از ترجمج پسر مقفع و نظم رودكی، دمنه اذعان میدارد كه این كتاب را پونصرالله منشی نیز در دیباچج كلیله

مینمایاند كه مراد ایشان، »اند و هر كس در میدان بیان، بر اندازۀ مجال خویش، قدمی دذارده، لیکن ا كردهههترجم

( اما او تلاش كرده تا 65كلیله و دمنه:«)تقریر سَمَر و تحریر حکایت بوده است نه تفهیم حکمت و ایضاحِ موعظت.

( منشی 65همان: «)آید.نموده یی در تضمین امثال و تلفیق ابیات و شرح رموز و اشارات تقدیم آراشرایط سخن»

 طریقِ ترجمه، آن را حیات بخشیده است. داند كه او ازهمان( می«)ایمردۀ هزار ساله»دمنه را  وكلیله 

 ل را پیش نهادم و بعبارت خویشپس آن صحیفج اص»وراوینی در ادامه به شیوه ترجمه و نگارش كتاب اشاره میکند:

امه: ن)مرزبان« نقل كردن درفتم و مشاطج چرب دست فکرت را در آرایش لعبتان شیرین شمایل دست بردشودم.

است و همه هنرنمایی كس كمک نگرفته نامه از هیچ( او در ادامه تأكید میکند كه برای ترجمه و شرح مرزبان63

سخن متاعی در بار خانج فکرت هیچ صاحبِ نای نهان و آشکار میداند كه از نهانو دا»قریحج بلند و توانای اوست: 

خود نبستم؛ هر دُرّی كه در جیب فکر و دریبان سخن نشاندم از دُرج مُفکرۀ خویش بیرون درفتم؛ و هر مرجانی 

وعج این دُرّ و ( و به انصاف كه مجم46همان:«)كه در آستین عقل و جان ریختم، از خزانج حافظج خود برآوردم.

الج نثر ساست و دردنبندی لایق بر دردن تاریخ چندصدتر به رشتج جان كشیده مرجانها را به نیکویی هرچه تمام

نامه ( دربارۀ سبک نگارش مرزبان559: 4344)فن نثر در ادب پارسی است. حسین خطیبی در كتاب فارسی آویخته 
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فظی است كه كلمات و تركیبات را با توجه به صنایع بدیعی با نواندیشی نامه كمتر لدر نثر مرزبان»چنین مینویسد: 

دهد كه ادر كلمه یا تركیبی از محل خای خود برداشته ای قرار دونهو تنوع، در قرائن پیاپی، در برابر یکدیگر به

خطیبی .« هم بگسلد شود؛ نه همان نظام لفظی، بلکه رشتج پیوستج معانی نیز ازشده و مترادفی به جای آن دذاشته 

دوهرهای ثمین و رنگارنگ، با تناسب و دقت، در كنار یکدیگر قرار »ای تشبیه میکند كه نامه را به رشتهنثر مرزبان

درفته و ارزش و زیبایی الوان مانع از آن نیست كه رشتج پیوستج معنی، هرچند باریک و ظریف از ورای آن دیده 

گرش ناست كه بدون توجه به معنی، دقت و ظرافت لفظ، و بیدیگر درآمیخته شود؛ بلکه لفظ و معنی چنان به یک

 «به تناسب الفاظ، ارتباط معانی دانسته نمیشود.

 

 گیرینتیجه
ای در معرفی تواناییهای مؤلفان عنوانِ دو پیرامتنِ مهم، نقش ویژهو خاتمه/ذیل متون نثر فنی و مصنوع به دیباچه

ایشان دارند. مؤلفان این آثار با آداهی از این مسئله از این  دن نبوغ و دانش علمی و ادبیو مترجمان آنها و نشان دا

كشیدن نبوغ و قریحج خود به دیگر نویسنددان متون نثر ادبی و تشویق مخاطب رخدو پیرامتن برای مفاخره و به

ه شباهتهای ساختاری به كلیله و دمنه نامه، با توجه ببرای خواندن و همراهی با كتاب استفاده میکنند. در مرزبان

وراوینی نسبت به نصرالله منشی، « دیرآمددیِ»و سبک داستان در داستان و تمثیلی بودن روایتهای دو كتاب، 

نامه و دلهرۀ وراوینی از اینکه خواننددان، كتابِ او را تقلیدی صرف از دمنه در زمان نگارش مرزبانوشهرتِ كلیله 

سرایی نصرالله منشی پدید آمده باشد، این تلاش رنگ دانند كه زیر تأثیر ذكاوت و قدرت سخندمنه ب و كلیله

خود میگیرد و او از این دو پیرامتن برای رهایی از دلهرۀ تأثیرپذیری از نصرالله منشی و بیرون آمدن از  دیگری به

 دمنه و مترجمش استفاده میکند. و  زیر سایج قدرتمندِ شهرت كلیله

کند اما دمنه انتخاب میو نظر میرسد وراوینی با زیركی ساختار كتابِ خود را دقیقاً مشابه ساختار كلیله رو بهاین از

پردازی قرار ای با طول و تفصیل دارد، او اساس كار خود را بر ایجاز و صنعتدمنه كه دیباچه و برخلاف كلیله

میکند با نشینی و جانشینی كلام، تلاش بهترین مکانِ محور هم ا درههمیدهد و با انتخاب دقیق و آداهانج واه

كند؛ سبکی زیبا كه در آن دویی كلمات بر صفحج كاغذ میرقصند دمنه ارائهوخلاقیت، سبکی نو و متفاوت با كلیله

ید فراوان تأكسویِ دیگر با و تركیب آنها در كنار هم در زیباترین و متناسبترین حالت ممکن قرار درفته است. او از

دوستی و مطالعه و دوستی با اهل ادب و هنر و آداهی و احاطج كامل بر از آغاز دیباچه تا پایانِ خاتمه، بر دانش

كه در  «حادثه بزرگ»دمنه یعنی آن  وترین كتابهای ادبی متمركز میشود. وراوینی هرچند ابتدا كلیله برجسته

ثار نثر برتر میداند، اما در طول دیباچه ذهنیت خواننده را برای باور به اینکه غیابِ او اتفاق افتاده است را از دیگر آ

دمنه را خوانده و در زمینج آن كتاب به و ای دانشمند سروكار دارد كه متون بسیاری از جمله كلیله با نویسنده

ضربج نهایی را فرود « قدسمتن م»دیری بر آن درجج اجتهاد و نقد رسیده است، آماده میکند و در نهایت با خرده

دیگر میتوان دفت هدف وراوینی در دیباچه و خاتمج عبارت نامه را از آن برتر و منفرد میداند. بهمیآورد و مرزبان

نامه نیست؛ بلکه مقصودش نشان دادن برتری خود و دمنه و وصف و تمجید از مرزبانوكتاب، تنها ستایش كلیله

 نه و تصاحب جایگاهی ویژه برای خود در پهنه متون نثر فارسی است. كتابش بر منشی و كلیله و دم

ی اچشم میخورد. برای او نیز پیشگام بودن برای خلقِ حادثهاین اضطرابِ تأثیر البته در سخنان نصرالله منشی نیز به

د در اعرانی قدرتمنصد سالج شعر فارسی، پشتِ سر او قرار دارد و شویژه در شرایطی كه سنتِ چندبزرگ در نثر، به

ر ای در او یا هاند و طبایعی كه به شعر مایلترند تا نثر، همگی سبب اضطراب و دلهرهادبیات فارسی ظهور كرده
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ای هنثرنویس دیگری، هرچند بسیار توانمند، میشود. رنگ و بوی این اضطراب را در اظهار فضلهای مکرر و رجزخوانی

ش میتوان دید. اما اضطراب و فشار روانی ناشی از ترسِ بدنامیِ تأثیرپذیری پرتکرار او در دیباچه و خاتمج كتاب

 دمنه و محبوبیت و موفقت آن، شباهتوباتوجه به موقعیت وراوینی یعنی حضور كلیله -وراوینی از نصرالله منشی

نام  ، عامدانه از آنهاساختاری و محتوایی با آن و وجودِ دیگر آثار بزردی كه وراوینی پیش از شروع متنِ اصلی كتاب

 -میبرد و قصد دارد خیالِ خواننده را از این بابت راحت كند كه او همج آنها را خوانده و بر نیک و بد آنها آداه است

چشم میخورد و وراوینی نیز تمامِ تلاش خود را در این دو پیرامتن برای كم كردن این  نامه بیشتر بهدر مرزبان

 كار میبرد.اضطراب به

  نویسندگان شاركتم

و سركار خانم دكتر حکیمه دبیران از  هرمزداندانشگاه با مشاركت سركار خانم دكتر سارا برامکی از  مقاله این

ا و تنظیم متن نهایی در ههدانشگاه خوارزمی و آقای دكتر فرامرز خجسته از دانشگاه هرمزدان كه با دردآوری داد

  است.بوده پژوهشگرسه هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای حلیلت نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

كه با بذل وقت و انرهی به بررسی مقاله مذكور،  قدرهمینطور داوران دران و از سردبیر محترم نشریهنویسنددان 

 .ندمی ردازند، بسیار س اسگزار

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 یاحتمال تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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